بازنگاهی به شعر دکتر شفیعی کدکنی 

تقی پورنمداریان
احاطه ی كم نظير شفيعي كدكني بر ميراثِ عظيم و بي كرانِ فرهنگ و ادب فارسي و نيز دقت نظرش در نكته‌ها و ظرايف هنري و ادبي اين ميراث سبب شده است كه ابرِ طبعِ او پشت داده به دريا ببارد. انس و آشنايي عميق و مستمر شاعر با سنت شعر كلاسيك و شعر معاصر و نيز نظريه‌هاي ادبي جديد شعر شفيعي را سبك و سياقي مستقل و خاص بخشيده است و در جايگاهي متين و مطمئن، به دور از كهن ستيزي‌هايِ ناشي از جهل و تجددزدگي‌هاي افراطيِ ناشي از كم مايه گي و خودباخته گي، در مقام و منزلتي استوار تثبيت كرده است. 
در ميان شاعران نوپرداز معاصر، شفيعي كدكني بيشتر از همه دلبسته گي به ميراث فرهنگي و ادبي گذشته دارد و بيشتر و گسترده‌تر و متنوع‌تر جلوه‌هاي تأثر از اين ميراث را در شعر او مي‌بينيم.
اما در شعرهاي شفيعي كدكني ضمن توجه به ظرايف و ظرفيت‌هاي زباني بيشتر در قملروِ فرهنگ و فضاهاست كه اين تأثيرپذيري برجسته مي‌نمايد. 
دستيابي به زباني خاص ناشي از عوامل متعددي است كه يكي از موثرترين اين عوامل مخاطبان فرضي شاعر است كه مقام و موقعيت شاعر در تعيين آنان سهم به سزايي دارد. 
اگر چه در روزگار ما دانشجويان و دانشگاه‌ديده گان از جمله مخاطبان عمومي بسياري از شاعران معاصرند، اما مي‌توان وجه خاصي از مخاطبان خاص را هم براي هر شاعري در نظر گرفت كه كيفيت توقع آنان نيز مي‌تواند به نوبه ی خود تأثير قطعي بر شعر شاعر بگذارد. اين وجه خاص مخاطبان مثلاً براي اخوان بيشتر كهن‌سرايان و براي شاملو بيشتر روشنفكران تجددطلب است. شفيعي كدكني از مجموعه ی «از زبان برگ» به بعد، مخاطبان اصليش دانشجويان و دانشگاه‌ديدگان اند اما تأثير وجه خاص مخاطبان بر او بسيار اندك است. او در مقامي ايستاده است كه مي‌تواند هم كهن‌سرايان و هم نوپردازان و هم روشنفكران تجدد جوي را تماشا كند بي‌آن كه تحت تأثير آنان از مقام خود به سوي آن ميل كند. 
اين مقام خاص و استعدادهاي ذوقي و ادبيِ به كمال پرورش يافته ی توأم با علم و شعور، شعر شفيعي كدكني را از استقلالي خاص به خصوص در حوزه ی زبان و بيان برخوردار كرده است كه توقع مخاطبانش را در قلمرو معني و عاطفه و زيبايي شناختي از هر حيث برآورده مي‌كند. دست يافتن به اين استقلال زباني و بياني پس از تجربه‌هاي اوليه به دست مي‌آيد. 
شفيعي كدكني كه قبل از دفتر «از زبان برگ» مي‌كوشيد انديشه‌هاي آميخته با عواطف خود را با زبان كلمات و مزين به انواع حيله‌هاي صناعي و بلاغي تصوير كند، به زودي آموخت كه انديشه‌هاي عاطفي شده ی خود را با زبان خود اشياء بيان كند، يا از جهان اشياء كشف كند. اين خروج از اسارت ذهن – كه از مشخصه‌هاي شعر كلاسيك است كه عين را وسيله تزيين ذهن مي‌شمارد – و ورود به عين و با اشياء به جاي كلمات سخن گفتن، كه به احتمال قريب به يقين مي‌بايست ناشي از تأمل بيشتر بر شعر نيما و شعرِ فرنگي باشد، مقدمات نيل به زبان و بيان مستقل را براي او فراهم آورد. تصور مي‌كنم شفيعي كدكني نيما و شاملو را پس از اخوان و توللي كشف كرده و دقيق‌تر شناخته است. اين شناخت به هر حال، تغيير نگاه و زبان را به او مي‌آموزد بي‌آن كه او را جذب قلمرو تأثير شعر آنان كند. در پرتو اين آموزش او توانست خود را از جاذبه‌هاي زبان و بيان و تصويرهايِ كهن نمونِ سبك خراساني و شيوه ی نگاه آن به جهان – كه هم زائيده ی آن سبك بود و هم زاينده آن – رها كند و ارتباطي صميمانه‌تر با مخاطبان تازه خود برقرار سازد. 
دفتر "از زبان برگ"، راه و رسم شاعري شفيعي كدكني را تثبيت مي‌كند. در اين دفتر علاوه بر حساسيت شاعر نسبت به اوضاع و احوال اجتماعي كه بعدها جنبه ی هميشه غالب  شخصيت شاعري او را رقم مي‌زند، نشانه‌هاي تجربه ی عشقي طبيعي را – كه بعدها در مجموعه‌هاي ديگر او محو مي‌شود – نيز آشكارا مي‌بينيم. نگراني و حساسيت عاطفي شفيعي نسبت به مسايل اجتماعي روزگار و ذهنيت سرشار از آموخته‌هايِ متكي بر سنت و انديشه‌هاي نو، و مخاطبان و انتظارات و توقع آنان سبب مي‌شود كه حتي در اين شعرهاي عاشقانه نيز استقلال زباني او حفظ شود و اسير فضاي رومانتيك شعرهاي عاشقانه نشود. 
اين زبان و نگاه مستقل در دفترهاي بعدي استحكام و استقلال بيشتري پيدا مي‌كند و زبان هميشه ی شعر شاعر مي‌شود. 
استفاده ی بجا از واژگان مهجور كهن و نيز واژگان محلي، گذشته از آن كه آن ها را احيا و حفظ مي‌كند و امكانات و ظرفيت‌هاي زبان را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند خدمتي به زبان هم محسوب شود، خود يكي از عوامل ياري كننده ی شاعر در حفظ رواني جريان خلاقيت شعر و حفظ تداوم حالت عاطفي شاعر است، بي‌آن كه ساختارِ نحويِ كلام، در كشمكش ميان وزن و معني، از ريخت بيفتد.
گذشته از تنوع واژگان محلي و آركائيك، در كتاب دوم شفيعي كدكني جهان، هم از نظر زمان و هم از نظر مكان بسيار گسترده‌تر از كتاب اول است و اين گسترده گي نيز به نوبه ی خود سبب شده است كه انبوهي از واژگان تازه از اسامي گل‌ها و گياهان و حيوانات و پرنده گان گرفته تا واژگان مربوط به زندگي و جامعه و مفاهيم انتزاعي در شعر او وارد شود كه دايره ی واژگان كتاب را باز هم وسعتي بيشتر بخشيده است. 
تنوع وزن‌هاي شعرها، و استفاده از موسيقي قافيه و هماهنگي صامت‌ها و مصوت‌ها و هجاها وقتي با اصوات حاصل از آواز پرندگان هم در بعضي شعرها مي‌آميزد، اين طبيعت رنگارنگ و گسترده را از غناي موسيقي هم سرشار مي‌كند.
تنوع و گسترده گي واژه‌ها در حوزه طبيعت، اساطير و تاريخ و زنده گي و جامعه و ديگر مفاهيم چه بر گرفته از ميراث تاريخي و ادبي كهن و چه برگرفته از فرهنگ شفاهي و محلي، اگر نه حاكي از درگيري وسيع شاعر با ابعاد مختلف زنده گي و فرهنگ باشد كه هست، حداقل حاكي از گستردگي قلمرو نگاه او به فرهنگ و زنده گي است. او از طريق اين تنوع و گسترده گي واژه‌ها، هم موفق مي‌شود معاني و عواطف حاصل از لحظه‌هاي شهود شاعرانه ی خويش را در جريان خلاقيت شعر بدون برخورد با موانع جدي به رواني در بستر زبان جاري كند، و هم موفق مي‌شود باز هم بيشتر توازن‌هاي موسيقيايي شعر خود را افزايش بخشد.
شفيعي كدكني به شهادت همه ی دفترهاي شعرش در مقام شاعري متعهد و حساس نسبت به اوضاع اجتماعي جامعه و حال و روز مردم و شيفته ی حق و عدالت، آن درونِ پر باغ و باران و اشراق را در خدمت تصوير و توصيف اين بيرون زهرآگين و ظلماني گذاشته است تا شايد به نيروي آن، اين بيرون را تغيير دهد و به هيأت و جلوه و جمال آن درون درآورد. تحقق چنين آرزويي مشروط به حصول آزادي است و تمامي كوشش انسان پيدا و ناپيدا روي به تحقق اين آرزو دارد.
در نتيجه ی همين پايبندي به تعهد و رسالت شعر نسبت به حق و عدالت و زيبايي است كه شعر شفيعي كدكني با ابهامي ملايم – كه متناسب با مقام و مخاطبان اوست – و به دور از معني ستيزي‌هاي تصنعي، شعر مبارزه با سياهي و ظلم، و مقاومت در برابر بيدادگري و جهل، و تقديس زيبايي و اميد و پيروزي، و استمرار زندگي و حركت حتي در وراي سكون و سكوت و افسرده گي است. 
